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نامه نهضت آزادى ایران درباره 
اقدامات دولت آمریکا علیه ایران

 نهضــت آزادى ایــران در نامه اى بــه بیش از  �
۱٦۰ حزب در کشــورهاى مختلف جهان نسبت به 
سیاســت هاى خصمانه دولت آمریکا درباره ایران 
اعتراض کرده و از این احزاب خواســته اســت که 
دولت هاى متبوع خود را به مقابله با این اقدامات 
تشــویق کنند. متن این نامه را در ادامه مي خوانید: 
دبیران محترم احزاب دموکراسی خواه جهان، پس 
از سال ها چالش مبتنی بر مذاکرات فشرده سیاسی 
پیرامون پرونده هســته ای ایران، بــا روی کارآمدن 
دولت رییس جمهور روحانی و با ابراز حســن نیت 
کشورهای موســوم به ۱+۵، سرانجام این مذاکرات 
در قالب توافق نامه با عنوان برجام به ثمر نشســت 
و بر اساس قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملــل متحد به مثابــه یک توافق نامــه بین المللی 
رســمیت یافــت و مورد تاییــد قرار گرفــت. اما با 
روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، این دولت بدون 
ابراز هیچ دلیل قانع کننده ای بــرای افکار عمومی 
جهان و دولت های اروپایی و آسیایی شرکت کننده 
در مذاکرات، به طــور یکجانبه و منصرف از اصول 
و ارزش های دموکراتیک از ایــن تعهد بین المللی 
خارج شــد و تحریم هــای بی ســابقه و ناموجهی 
را علیه جمهوری اســلامی ایران اعمــال کرد. در 
ارتبــاط با این رفتار دولت جدیــد آمریکا، موارد زیر 
قابل توجه اســت:برجام افزون بر آن که الگویی نو 
و صلح آمیز در برابر مناقشات جدی بین المللی به 
شــمار می رود، یک توافق بین المللــی بوده که بر 
اســاس ماه ها تلاش جمع زیادی از سیاستمداران 
و کارشناســان بــه دســت آمده اســت. نقض این 
توافق بین المللی، اقدام ناپســندی است که اعتبار 
تلاش هــای مســالمت آمیز و انســانی را مخدوش 
کــرده و ضمن کاهــش اعتماد عمومــی ملت ها 
بــه فعالیت های در چارچوب منشــور ملل متحد، 
ثبــات و صلح جهانی را نیــز در معرض خطر قرار 
می دهــد. این رویه ای که دولــت آمریکا نه تنها در 
قبال برجام بلکه در برابر سایر تعهدات بین المللی 
در پیش  گرفته است، بی احترامی و نادیده انگاشتن 
تمام زحمات، دســتاوردهای بشردوستانه و تجربه 
کشورها و ملت ها برای همزیستی مسالمت آمیز بر 
پایه «گفتگو و تفاهم» اســت.دولت آمریکا مدعی 
اســت برجام توافق خوبی نبوده زیرا برخی موارد 
از جمله فعالیت های موشــکی و سیاست خارجی 
ایــران در حــوزه خاورمیانــه، در آن لحاظ نشــده 
اســت. این ادعاها در صورتی ابراز شده و در مقام 
بهانه بــرای نقض توافقی صلح آمیز قرار گرفته که 
برجام از ابتدا قرار نبود به موضوعات غیرهسته ای 
بپــردازد و حل موضوعاتی چــون رفتار منطقه ای 
ایران خــارج از دســتور کار آن بوده اســت. البته 
مســائلی از این دســت می تواند در قالب مذاکرات 
و توافقــات جداگانــه، و با رعایــت و حفظ اصول 
امنیت کشور، مورد بررســی قرار گیرد.تجربه نشان 
داده که این مردم ایران هســتند که بیشــترین ضرر 
و زیــان اقتصــادی را از ناحیــه تحریم ها متحمل 
می شوند و در شــرایط مخاطره آمیز قرار می گیرند 
و افــزون بر آن، ایــن تحریم ها منجــر به تضعیف 
طبقــه متوســط و محرومان جامعه شــده و روند 
دموکراســی خواهی در ایران را نیز مختل می کند. 
پس برخــلاف آن چه دولت آمریکا مدعی اســت، 
اقدامــات این دولت که هم ســو بــا متحدانش در 
منطقه یعنی کابینه راستگرای اسرائیل و حکومت 
عربستان سعودی اعمال می شود، در راستای کمک 
بــه مردم ایــران نبوده و موضــع جریانات تندروی 
داخلی و جنگ افروزان خارجــی را تقویت خواهد 
کرد.نقض برجام، خیانت به اعتماد ملت هاســت و 
در تعارض آشــکار با اهداف و چشــم انداز جنبش 
آزادی خواهی و حاکمیت قانون در ایران قرار دارد. 
گرچه رییس جمهــور آمریکا گفته که در کنار مردم 
ایران در راه مبارزه برای آزادی می ایستد، اما   آزادی 
واقعی نه با حمایت های دولت آمریکا از براندازان 
حاصل می شــود و نه یک کالاست که با کوله پشتی 
نظامیــان آمریکایــی بــه ارمغــان آورده شــود. 
دســتیابی به آزادی، فرایندی است اصلاح طلبانه و 
تدریجی که منــوط به همکاری و تعامل ملت ها و 
دولت ها در راســتای آرمان های متعالی بشر است.
نهضت آزادی ایران بــه عنوان یکی از قدیمی ترین 
احزاب فعال ایران با ســابقه ای نزدیک به ۶۰ سال، 
در راســتای باور به دموکراسی، حقوق بشر، صلح 
جهانی، منافع ملی ایران و حفظ امنیت منطقه، از 
کلیه احزاب و تشکل های سیاسی دموکراسی خواه 
جهان تقاضا دارد تا نسبت به این رفتار غیراخلاقی، 
غیرانســانی و خلاف تعهــدات بین المللی دولت 
آمریــکا کــه دادگاه بین المللــی لاهــه هــم بــر 
نامشروع بودن آن صحه گذاشته، بی تفاوت نباشند 
و تــلاش کنند بــا بهره گیری از کلیــه ظرفیت های 
ممکن، از احــکام و مصوبات نهادهای بین المللی 
کــه ضامن صلــح و امنیت جهان انــد، دفاع کنند. 
همچنیــن از دولت هایشــان بخواهند نســبت به 
رفتــار یکجانبــه دولت آمریــکا در تحریــم مردم 
ایران، موضعــی قاطع اتخاذ نمایند. امید داریم که 
نمایندگان احزاب دموکراســی خواه جهان، در این 
شرایط دشوار، ملت ایران را تنها نگذارند و از صلح 
و تعهدات جهانی در قبــال برجام حمایت کنند و 
اعتراضــات مدنــی خویش را علیه سیاســت های 
توســعه طلبانه و نقض تعهدات بین المللی توسط 
دولت ترامپ که اســاس سیاست خارجی مقامات 
کاخ ســفید قرار گرفته اســت، ابــراز دارند. محمد 

توسلی، دبیرکل نهضت آزادى ایران».
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از این دیوانه نترسید!
حســین شــریعتمداری: در خبرها آمده است که  �

کار گروه اقــدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیســت 
ســیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت چهار ماه دیگر 
تمدید کرده اســت. چرا؟! تنها علتی که می توان برای 
ایــن تعلیق چهارماهه برشــمرد، ایســتادگی ایران در 
مقابل خواسته ذلت بار آنان در تصویب لوایح چهارگانه 
FATF و مخصوصا CFT و کنوانســیون پالرمو اســت. 
کار گــروه اقدام مالــی تهدید کرده بود کــه در صورت 
خودداری ایران از تصویب این لوایح، عواقب سختی در 
انتظار این کشــور خواهد بود. ولی از آنجا که تصویب 
FATF در یک کلمه به منزله «خودکشی از ترس مرگ» 
اســت! علی رغم اصرار دولت و شــماری از نمایندگان 
مجلس، تصویب این لوایح به نظر کارشناســی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام موکول شــد و خوشبختانه 
اکثریــت اعضــای مجمــع بــه ماهیــت ذلت بــار و 
فاجعه آفرین آن پی  برده و تاکنون از تصویب این لوایح 
خود داری کرده اند. به بیــان دیگر، وقتی کار گروه اقدام 
مالی تهدید های خود را بی اثر دیده است با تعلیق ایران 
در لیســت سیاه و تکرار تهدید قبلی در پی اثر گذاری بر 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت و وادارکردن آنها به 

تصویب این لوایح ذلت بار است.

جنگ قدرت را کنار بگذارید
مسیح مهاجری: رئیس جمهور حق دارد موانع کار  �

را با مردم در میان بگذارد و برای برطرف ساختن آنها از 
مردم استمداد کند. استیفای این حقوق قانونی، از یک 
طرف به رفــع تبعیض ها و بی عدالتی ها کمک می کند 
و از طــرف دیگر بر توانایی دولت برای حل مشــکلات 
می افزایــد. واقعیت این اســت کــه رئیس جمهور در 
استفاده از حقوق قانونی خود کوتاهی می کند و همین 
امر یکی از علل وجود بی عدالتی ها در کشــور اســت. 
این روزها عده ای از نمایندگان مجلس برای اســتیضاح 
رئیس جمهور تلاش می کنند. این، حق قانونی نمایندگان 
مجلس است که هر زمان لازم بدانند رئیس جمهور را 
اســتیضاح کنند، اما رئیس جمهور هم این حق را دارد 
که موانع، تنگناها، کارشکنی ها و بی عدالتی هایی را که 
در حق دولت می شود نیز توضیح بدهد و تشریح کند. 
اگر رئیس جمهور به درســتی از این حق خود استفاده 
کند، استیضاح او از نظر مردم وجاهت نخواهد داشت 
و در مجلس نیز با شکست مواجه خواهد شد. شرایط 
کشــور اکنون به گونه ای نیســت که ایــن و آن درصدد 
تسویه حساب با دولت برآیند. امروز، همه باید دست به 
دست هم بدهند و با توطئه های دشمنان مقابله کنند. 
مجلس، شــورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام و فعالان سیاســی همــه باید به یــاری دولت 
بشــتابند و با یک اراده جمعی، کشــور را از مشــکلات 
موجود برهانند و به سرگردان ماندن مردم در تنگناهای 
معیشتی راضی نباشند. همه باید این واقعیت را درک 
کنند که امروز روز جنگ قدرت نیست، روز تعامل برای 

حل مشکلات مردم و کشور است.

شفافیت؛ قربانی  رقابت سیاسی
جلال فیاضی ، فعال رسانه: اگر مسئولان و مقامات  �

تن به یک سامانه شفافیت بدهند، با توجه به امکانات و 
فناوری های نوین امروزی، مسئله شفافیت امر دشواری 
نیســت. اما یکــی از دلایلی که روند شــفافیت را طی 
ســال های مختلف با مانع مواجه کرده اســت، ساختار 
رقابت سیاسی در کشــور است؛ ساختار رقابت سیاسی 
در کشــور ما، به جای اینکه مبتنی بر احزاب باشــد، یک 
ساختار مبتنی بر افراد و باندهاست. احزاب سیاسی در 
ادبیات سیاسی جهان یک تعریف کاملا مشخصی دارند 
که به  واســطه آن می توانیم مدعی شــویم امروز هیچ 
حزب سیاســی بالغ فراگیر قابل توجهی در کشور وجود 
ندارد. آنچه در کشور ما وجود دارد، تشکل ها و گروه های 
کوچکی هســتند که بیشــتر آنها به  صورت باندی اداره 
می شــوند. تفاوت ویژه بین باندها و احزاب سیاسی در 
تعریــف واقعی آنها این اســت که احزاب سیاســی در 
رقابت سیاسی بر اساس منافع ملی و مصالح ملی عمل 
می کنند، اما باندها و گروه های سیاسی بر اساس منافع 
گروهی، باندی و شخصی عمل می کنند. وقتی که منافع 
باندی و شــخصی جایگزین منافع ملی می شود به طور 
طبیعی نخستین گام در چنین رقابتی، پنهان کاری است. 
پنهان کاری هم ضد شــفافیت است. به همین دلیل ما 
شاهد هستیم در هر مقطعی که بیشتر سخن از شفافیت 
به  وجود آمده است، به بهانه ها و شیوه های مختلف با 

آن مخالفت شده است.

انگیزه هاي پنهان بن سلمان
صباح زنگنه: نیت بن سلمان براي میانجیگري میان  �

هندوســتان و پاکستان، بیشتر شبیه به یك مزاح است. 
حتي اگر پاکســتاني ها هم وعده همکاري با بن سلمان 
بــراي گفت وگو با هندوســتان بدهند، باز هم مســائل 
میان دو همسایه جنوب آسیا آن چنان پیچیده و عمیق 
اســت که فردي مانند بن سلمان توان حل و فصل آن را 
ندارد. به ویژه اینکه اغلب اقدام هاي تروریســتي علیه 
هندوستان از سوی نیروهاي بنیادگراي افراطي سلفي 
تکفیري صورت گرفته اســت که منشأ اندیشه و تربیت 
آنها از عربستان سعودي و دستگاه پادشاهي این کشور 
اســت. مورد دیگــري که تصور مي شــد فرصتي براي 
خودنمایي بن سلمان باشــد، موضوع مسلمانان چین 
بود. بن سلمان و عربســتان به طور کامل در سه، چهار 
سال اخیر در مورد وضعیت مسلمانان اویغور در چین 

سکوت مطلق اختیار کرده اند.

تحلیــل رأي، موضوع موردعلاقه سیاســت مداران. 
هنوز زمان زیادي به انتخابات مجلس و ریاست جمهوري 
باقــي مانده، بــا این حــال از همین حالا ســخنراني ها، 
مصاحبه هــا، تحلیل ها، نوشــته ها و تلاش هاي حول و 
حوش انتخابات آغاز شده است. یکي از مباحثي که مورد 
توجه خیلي از فعالان سیاسي و سیاست مداران است و 
اتفاقا موضوع بسیاري از این مصاحبه ها و نوشته ها هم 
هست، این است که چه علل و عواملي بر نتایج انتخابات 
گذشــته تأثیر داشته اند. همه دوست دارند بدانند چرا در 
فلان انتخابات، فلان نتیجه رقم خورده تا شــاید بتوانند 
از پس این تحلیل ها و کشــف علت هــا، آینده را آن طور 
که خــود مي خواهند، رقم بزنند. گاهي اوقات تا مدت ها 
بعد از هر انتخابات، اظهارنظرها درباره این علل و عوامل 
ادامه دارد. مثلا هنوز هم صحبت بر ســر این اســت که 
دقیقا چه عواملي باعث شــدند حسن روحاني بر کرسي 
ریاست جمهوري بنشیند و پایگاه اصلي رأي او کجا بود، 
یا مثلا اگر رئیسي به نفع قالیباف کناره گیري مي کرد چه 
اتفاقــي مي افتاد. تحلیل رفتــار رأي دهندگان به معناي 
شناخت عوامل متکثر مؤثر بر رفتار رأي دهندگان و تحلیل 
درســت و واقع بینانه نتایج و رخدادهاي پیش و پس از 
انتخابات، یکي از مباحث حساس و مهم در کمپین هاي 

انتخاباتي و بازاریابي سیاسي است.
خارجي هــا در ایــن بــاره کارهاي زیــادي کرده اند. 
کشورهایي که سابقه طولاني تري در برگزاري انتخابات 
دارند، مطالعات زیادي در این باره انجام داده اند. بعضي 
کشــورهاي غربي سال هاست نقشــه هاي جغرافیاي 
انتخاباتي دارنــد و با احتمال بالا مي دانند فلان منطقه 
چه روندي در رأي دهي دارد و مردم فلان منطقه با چه 
احتمالي به چه کسي رأي خواهند داد. در این نقشه ها، 
تمایــلات حزبي و سیاســي مناطق مختلــف و الگوي 
رفتار رأي آنها نشــان داده مي شــود. تعداد مطالعاتي 
که در این کشــورها درباره تحلیل رفتــار رأي دهنده ها 
انجام شــده، آن قدر زیاد اســت که صحبت از یک علم 

انتخابات شناسي است. 
اما در فضاي انتخاباتي کشــور ما بیشتر تحلیل هاي 
قبــل و بعد از هــر انتخابات، میانه چندانــي با واقعیت 
ندارند. تحلیل ها و نتایج نظرسنجي هاي پیش از انتخابات 
عمدتا با هدف ایجاد جو رواني تولید مي شــوند و گاهي 
هم صرفا بیان آرزوهاي نویسندگان آن تحلیل ها هستند. 
به قول جامعه شــناس معروف فرانســوي، پیر بوردیو، 
بسیاري از افکارســنجي ها، در واقع با هدف افکارسازي 
انجام مي شوند. بعد از انتخابات هم عمده تحلیل هایي 
که درباره نتایج به دســت آمده ارائه مي شوند، مبتني بر 
آراي شخصي و تفســیرهاي فردي است و به هیچ وجه 
ارتباطي بــا رویکردهــاي علمي شناخته شــده ندارند. 
علم انتخابات شناســي در ایران هنوز علمي ناشناخته یا 

کمترشناخته شده است.
اگــر پیش و پس از انتخابــات، کاندیداها و گروه هاي 
سیاســي نــه بــر اســاس واقعیــات، بلکه بر اســاس 
تعصب هاي حزبي، شرایط و نتایج را تحلیل کنند، راه به 
جایي نخواهند برد. واقع بینــي گاهي به اندازه بندبازي، 
کاري ســخت و دشوار است. کســاني که از پس این کار 
برنیاینــد و نتوانند بر طناب واقعیــت راه بروند، یا به دام 
خیال پــردازي و آرمان خواهــي خواهند افتــاد، یا گرفتار 
تعصب و ســیاه نمایي خواهند شد. کســي که واقع نگر 

نباشد، عاقبتش حتما پیروزي نیست، اگر تباهي نباشد. 
یکــي از ایــن مکاتب، مکتب میشــیگان اســت. در 
کشــورهاي اروپایي کمتر و در آمریکاي شــمالي بیشتر، 
تحقیقات زیادي درخصوص بررسي علل و عوامل مؤثر 
بر رفتار رأي دهندگان و تمایلات سیاســي و گرایش هاي 
انتخاباتي مردم انجام شده است. این مطالعات از منظر 
رویکردهاي مختلف روان شناختي، جامعه شناسي، علوم 
اقتصادي، بازاریابي و نورومارکتینگ بوده اســت. یکي از 
مهم ترین این مطالعات که هنــوز هم قابلیت بالایي در 
تفسیر و تحلیل انتخابات و رفتار رأي دهنده ها دارد، کاري 
اســت که در دانشــگاه میشیگان انجام شــده و به مدل 
اجتماعي روان شــناختي یا الگوي تعلق حزبي معروف 
است. سابقه این مدل به حدود ۷۰ سال پیش برمي گردد: 

یعني دقیقا سال ۱۹۴۸.
مدل میشیگان (تعلق حزبي): محققان مرکز تحقیقات 
دانشگاه میشــیگان در کتاب معروف خود «رأي دهنده 
آمریکایي»، تعلق حزبي را مهم ترین متغیر براي توضیح 
رأي افراد مي دانند. به عقیده اینها، تعلق حزبي نتیجه 
علاقه رواني و عاطفي اســت که بیــن رأي دهندگان و 
حزب به وجود مي آید. «این وابستگي عاطفي، اغلب از 
زمان کودکي و نوجواني در فرد ایجاد مي شود و معمولا 
از خانواده ها به فرزندان منتقل مي گردد و محیط شغلي 
و اجتماعــي هــم در تثبیت این پیوندها مؤثر اســت». 
(ایوبــي، ۱۳۷۷). اهمیتي که مفهوم تعلق حزبي دارد 
در این اســت که ثبات و تداوم دارد و تا مدت ها در فرد 

باقي مي ماند.
در مدل میشــیگان فرض بر این است که رأي دهنده 
در وهلــه اول موجودي اجتماعي اســت کــه جهان را 
بر اســاس یک ســري تعلقات گروهي و وابســتگي هاي 
جمعي مي بیند. شناســایي یک فرد در گــروه مانند یک 
طبقه اجتماعي، یــک قومیت یا یک حــزب، به معناي 
توســعه «خود» و شخصیت اوســت. تعلق رأي دهنده 
به یک حزب بخشــي از هویت و تفســیر و شرح «خود» 
او به حســاب مي آید. بر اســاس این مدل، رأي دهنده ها 
آدم هایي هستند که رأي مي دهند تا خویشتن خویش را 
تأیید کنند. بر اساس مدل میشیگان مي توان کل جامعه 

رأي دهندگان را به سه بخش اصلي تقسیم کرد:
۱. طرفداران وفادار حزب «ما»

۲. طرفداران وفادار حزب «آنها»
۳. رأي دهنــدگان غیرسیاســي، بــدون تعلق حزبي، 

مستقل یا خاکستري
فــرض اصلــي در هر انتخابــات این اســت که رأي 

طرفــداران وفادار حزب «ما» و «آنهــا» به این راحتي ها 
تغییر نخواهد کــرد و در برنامه هــاي انتخاباتي نباید با 

هدف تغییر رأي روي آنها برنامه ریزي کرد.
مــدل میشــیگان معتقد اســت امــا رأي دهندگان 
خاکســتري (یعني کســاني که وابستگي و تعلق جدي 
بــه هیچ حزب، جریان یا کاندیدایي ندارند) دقیقا باید با 
این هدف، یعني با هدف تغییر مدنظر قرار بگیرند. اینها 
در عــادات و رفتار خود ثبات کمتري دارند و مي شــود 
آنهــا را با یک کمپین جــذاب متقاعد کــرد. بنابراین از 
منظــر رویکــرد میشــیگان مهم ترین پرسشــي که یک 
کمپین انتخاباتي باید به آن پاســخ دهد، این اســت که 
رأي دهنده هاي مستقل و غیرحزبي چه کساني هستند؟ 
یعني در کــدام طبقه اجتماعي قرار گرفته اند و به طور 
مصداقــي دقیقا چه گروه ها و افرادي در این دســته از 

رأي دهنده ها جاي مي گیرند.
طبق مدل میشــیگان رأي دهندگانــي که در معرض 
دیدگاه هاي بعضا متضاد قــرار دارند، مي توانند جزء این 
دسته باشــند. رأي اولي ها و جوان ترها که هنوز به خوبي 
در جریان هاي سیاسي وارد نشده اند، قابلیت تغییر عقیده 
را خواهند داشــت. کســاني که از اخبار سیاسي فاصله 
بیشــتري دارند(مانند روستاییان و زنان) نیز مي توانند در 
این طبقــه قرار بگیرند. طبق ایــن نظریه، جامعه پذیري 
سیاسي اولیه اهمیت زیادي دارد، به این معنا که خانواده 
ابزار مهمي است که از طریق آن وابستگي هاي سیاسي 
شکل مي گیرد و سپس بعدها به وسیله عضویت گروهي 

و تجارب اجتماعي تقویت مي شود.
مدل میشــیگان در ایران: به نظر مي رســد تحلیل هایي 
کــه انتخابات و نتایــج آن را در کشــورمان بر اســاس 
دســته بندي هاي اصولگرایــي و اصلاح طلبي بررســي 
مي کننــد، مرهون آموخته هایي هســتند که دانســته یا 
ندانسته، از مکتب میشــیگان الگو گرفته اند. دسته بندي 
جریان هــاي سیاســي داخل کشــور به ایــن دو گروه و 
منسوب کردن گروه قابل توجهي از رأي دهنده ها به آنها، 
به آن معناســت کــه پذیرفته ایم بخش هــاي بزرگي از 
جامعه بر اســاس تعلق حزبي رأي مي دهند. اســتیلاي 
مفاهیمي مانند اصلاح طلب و اصولگرا در دایره المعارف 
سیاسي ایران نشــان از تفوق این الگوي تحلیلي در بین 

سیاسیون دارد.
اما باوجود پذیرش ضمني تفوق این الگوي تحلیلي، 
کار خاصي براي اســتفاده تمام و کمال از این مدل انجام 
نشده است. اگر بخواهیم به خوبي از نقاط قوت آن بهره 
بگیریم، ضرورت دارد به پرسش هایي پاسخ بدهیم. یکي 
از این پرسش ها که اتفاقا محل سؤال بسیاري از کنشگران 
سیاسي کشور هم هست (و به تنهایي مي تواند موضوعی 
موردتوجه براي آنها باشــد)، این اســت که بخش هاي 
مختلــف جامعه رأي دهنده ها بــه کدام یک از گروه هاي 
سیاسي تعلق و وابستگي حزبي دارند. این پرسشي است 
که در صورت وجود یک پاســخ دقیــق، مي تواند کمک 
زیادي به گروه هاي سیاســي در برنامه ریزي انتخاباتي و 
تحلیل نتایــج آن کند. باوجود اهمیتي که این پرســش 
دارد، با این حــال هنوز آمار و ارقــام دقیقي در این زمینه 
وجود ندارد. تاکنــون مطالعه قابل توجهي در این زمینه 
انجام نشــده و مي توان گفت مجموع کارهایي که شده 
محدود به چند پایان نامه و برخي نظرسنجي هاي پیش از 
انتخابات بوده است. بعضي صاحب نظران هم در این باره 
تحلیل هایي را بر مبناي نگرش هاي شــخصي خود ارائه 

کرده اند که چندان موثق نیستند.

آمار موجود درباره گروه هاي رأي دهنده در ایران: از میان 
این معدود کارهاي انجام شــده، یکي نظرسنجي توسط 
مرکز افکارسنجي دانشــجویان ایران (ایسپا) انجام شده 
کــه به ادعاي این مرکز مربوط بــه مقطع زماني دهم تا 
ســیزدهم ۱۳۹۶، یعني در روزهــاي منتهي به انتخابات 
ریاست جمهوري و در سطح ملي است. بر اساس نتایج 
به دست آمده از این نظرسنجي تعداد کساني که خود را 
اصلاح طلب نامیده اند(به این گروه سیاسي تعلق حزبي 
داشــته اند) ۲۸ درصد، تعداد کساني که به اصولگرایان 
تعلق حزبي داشته اند ۱۵ درصد، کساني که به هیچ کدام 
از ایــن دو حزب تعلق خاطري نداشــته اند ۳۰ درصد و 
کســاني هم که جواب نمي دانم را به این سؤال داده اند، 
۲۵ درصد بوده است. یادآوري کنیم که نظرسنجي هاي 
زیادي درباره کاندیداها انجام شــده اما اهمیت و ویژگي 
متمایز این نظرســنجي در ایــن بوده که فراتــر از افراد، 
گروه هاي سیاسي و تمایل مردم به این گروه ها را بررسي 
کرده است.نظرســنجي دیگري که تمایل و تعلق حزبي 
مردم به گروه هاي سیاسي داخلي را سنجیده، نظرسنجي 
مؤسســه آیپز است که نتایجي نسبتا مشــابهي با نتایج 
ایســپا به دســت آورده اســت؛ البته در نظرسنجي این 
مؤسسه، تعداد انتخاب هاي شرکت کنندگان بیشتر است 
و یک گروه عمده دیگر به نام اعتدالگرایان در نظر گرفته 
شــده اســت. تمایل مردم به دو گــروه اصلاح طلبان و 
اعتدالگرایان(با توجه به نزدیکي مواضع این دو گروه به 
هم، آنها را جمع بســته ایم تا قابلیت مقایسه بالاتري با 
نظرسنجي ایسپا داشته باشد) مجموعا ۲۵ درصد، تمایل 
به اصولگرایان ۱۲ درصــد، هیچ کدام ۱۱ درصد، و نظري 

ندارم یا نمي دانم ۴۴ درصد بوده است.
تحلیل آرا: اگر بخواهیم بر مبناي همین داشته هاي اندک 
وضعیت فعلي را با رویکرد مدل میشیگان تحلیل کنیم، 
باید گفت حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد از مردم ایران به یکي از 
دو گروه سیاسي عمده داخلي تعلق حزبي دارند. یعني 
بر اســاس این الگو، در برنامه ریزي هــاي انتخاباتي باید 
این تعداد از رأي دهنده ها را کنار گذاشت و هیچ کاري با 

هدف تغییر رأي آنها انجام نداد.
میزان مشــارکت در انتخابات ریاست جمهوري سال 
۱۳۹۶ نشــان مي دهد حدود ۷۳ درصد مــردم ایران در 
انتخابات شــرکت کرده اند. اگر فرض کنیم کســاني که 
اصطلاحــا به یکــي از دو گروه سیاســي داخلي تعلق 
حزبي دارند، به طور کامل در انتخابات شــرکت کرده اند 
(یعني همان ۳۵ تا ۴۵ درصد بــالا)، بنابراین حدود ۲۵ 
تــا ۳۵ درصد باقي مانده، کســاني بوده اند که در جریان 
نظرســنجي ها یا بــه هیچ کــدام از گروه هاي سیاســي 
موجود ابراز تعلق نکرده یا به این ســؤال که به کدام یک 
از گروه هاي سیاســي تمایل دارید، پاســخ «نمي دانم» یا 
«نظري نــدارم» داده بوده اند. این یعني حدود ۲۵ تا ۳۵ 
درصد مردم ایران در انتخابات ریاســت جمهوري ســال 
۱۳۹۶ کســاني بوده اند که تعلق حزبي خاصي نداشته 
و بر اساس شــرایط خاص اقتصادي، اجتماعي و تحت 
تأثیر کمپین هاي انتخاباتي و مناظرات تصمیم خود را در 

روزهاي پایاني گرفته اند.
بر اســاس مدل میشــیگان ایــن ۲۵ تــا ۳۵ درصد، 
کساني بوده اند که نتیجه نهایي انتخابات را نهایتا تعیین 
کرده اند. بر این اســاس، اصولگراها در انتخابات سال ۹۶ 
براي رســیدن به عدد پیروزي و کسب اکثریت (با توجه 
به اینکــه درصد تعلق حزبي آنها حدود ۱۵ اســت) به 
حداقل ۳۵ درصد رأي غیرسیاسي نیاز داشته اند. اما براي 

اصلاح طلبان (با توجه به پایگاه حزبي ۲۵درصدي آنها) 
این آمار حدود ۲۵ درصد رأي غیرسیاســي بوده اســت. 
این رأي را باید از بین زنان، افراد کمتر باسواد، روستاییان، 
جوانان رأي اولي و به طور کلي کســاني که با سیاســت 

میانه کمتري دارند، به دست مي آوردند.
انتقادات به این مدل: اما نتایج تحقیقاتي که در آمریکا 
و در فاصله ســال هاي ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۴ انجام شد، نشان 
مي داد تعداد رأي دهنده هاي بدون تعلق حزبي تقریبا 
دو برابر شــده بود. در همین فاصله زماني، جمعیت 
رأي دهنده هــاي داراي تعلــق حزبــي از ۳۸ بــه ۲۶ 
درصد کاهش یافته بود. همچنین برخي پژوهشگران 
وجــود رابطه عاطفي میان افــراد و احزاب را کم رنگ 
نشــان داده، معتقد بودند وابستگي افراد به احزاب و 
گروه هاي سیاسي فقط منوط به روابط عاطفي نیست 
و برنامه هــا و سیاســت ها نقش تعیین کننــده اي در 

گرایش هاي سیاسي دارند.
وقوع توفان هاي اجتماعي: اما نکتــه مهمي که وجود 
دارد، این اســت که با وجود قدرت تعلق حزبي و تداوم 
آن در افراد، گاهي اوقات تحت تأثیر آنچه  به توفان هاي 
اجتماعي معروف است، ممکن است این آمار و اطلاعات 
دستخوش تغییرات اساسي شوند. مشابه آنچه در دهه 
۱۹۶۰ در اروپا اتفاق افتاد، ممکن است تعلق هاي حزبي 
و علائق این چنیني به کلي دگرگون شده و به همین دلیل 
از تعداد کســاني که وابســتگي هاي حزبي دارند کاسته 
شــده، بر تعداد کســاني که به صورت مستقل، تصمیم 

خود را تحت تأثیر شرایط روز مي گیرند، افزوده شود.
باز هم در کشــور ما و براي حصول اطمینان از وقوع 
چنین تغییــري هیچ اطلاع و آمار دقیقــي وجود ندارد. 
صرفــا آنچه هســت، تحلیل هاي شــهودي و حدس و 
گمان ها و تفاســیري اســت کــه بر مبنــاي رخدادهاي 
اجتماعــي مي توان به آنهــا تکیه کــرد. بعضي علائم 
موجود در چند ماه گذشــته نشــانه هایي از تغییرات در 
میزان تعلقات حزبي را نشان مي دهند. بسیاري از فعالان 
و صاحب نظران سیاســي در مصاحبه هــا و مقاله هاي 
خود بــه این موضوع اشــاره دارند و بــراي آنها راه حل 
ارائه مي کنند. برخي معتقدنــد به دلیل همین تحولات 
اجتماعي، گروه هاي موجود سیاسي باید دست به تحول 
اساســي بزنند، برخی چهره ها بیانیه ها و مانیفست هاي 
جدید ارائــه مي دهنــد و بعضي تــلاش مي کنند خود 
را نماینده مــوج تغییرات و تحــولات معرفي کنند. هر 
چه هســت، واقعیات امروز نشــان مي دهد آمار و ارقام 
به دســت آمده از ســال هاي ۱۳۹۶ و قبــل از آن احتمالا 
دچار تغییرات اساسي شده اســت. یکي از این تغییرات 
به شکل کاهش درصد کساني است که تعلق حزبي به 
هر یک از گروه هاي سیاســي موجود دارند.این تغییرات 
را مي تــوان در نتیجه موج تحولات اقتصادي ناشــي از 
تحریم ها و کاهــش ناگهاني ارزش پول ملي که موجب 
بروز نارضایتي شده است و نیز تحولات اجتماعي حاصل 
از ورود نســلي دانســت که چارچوب ارزشي متفاوتي با 
نســل هاي قبلي دارد. هر چه هســت، به نظر مي رســد 
گروه هاي سیاسي فعلي و بزرگان آنها دیگر مانند گذشته 
رأي مــردم را هدایت کنند. «اصلاح طلب اصولگرا دیگه 
تمومــه ماجرا» شــاید مهم تریــن پیامي بود کــه از دل 
اتفاقات دي ماه ۹۶ بیرون آمد و این خود نشــان از کوچ 
دســته جمعي گروه زیادي از طرفداران احزاب به سمت 
اســتقلال رأي یا عدم تعلق حزبي دارد.نتیجه انتخاباتي 
این تحولات اجتماعي این است که در نتیجه این تغییرات 
اجتماعي و سیاســي باید رویکرد گروه هاي سیاســي به 
موضــوع انتخابات تغییــر کند. گروه هاي سیاســي باید 
بیشــترین تمرکز خود را بر رأي دهنده هــاي غیرحزبي و 
مســتقل قرار دهند. باید پیام هاي خود را با تمرکز بر آنان 
تولیــد کنند، باید جنس این طبقه را بشناســند و بالاتر از 
همه بدانند این طبقه در کجاها زندگي مي کنند. مطالبات 
اقتصادي مردم در شرایط فعلي موجب شده دیگر کسي 
تمایل و حوصله اي براي شــنیدن توصیه هاي انتخاباتي 
آدم هاي مورد اعتماد ســابق را نداشته باشد. گروه هاي 
سیاســي نیازمند بازنگري جدي و تحول اساســي در آرا 
و اندیشــه هاي خود هســتند. بازاریابي سیاســي یکي از 
رویکردهایي اســت که مي تواند در این شــرایط جدید با 
ارائه مفاهیمي مانند بازارگرایي و مشــتري مداري کمک 

زیادي به گروه هاي سیاسي ارائه دهد.

انتخابات آینده؛ رأي دهنده هاي تعیین کننده، سیاست مداران جدید
جعفر شمسی
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